
 

   2فارسي   

  در كدام بيت متفاوت است؟ » باره« ةواژمعناي  -1

  كس اين هر دو را چاره نيست  ) ره پيري و مرگ را باره نيست / به نزد2  اي كرد گرد اندرش / كه بينا به ديده نديدي سرش ) يكي باره1

  ترسي / از عقل گرد خود نكشي باره  چون كه نمي) از جنگ جهل 4  اي بر نشسته چو نيل / به تگ همچو آهن به تن همچو پيل  ) يكي باره3

  آمده است؟ نادرستمعني چند واژه در مقابل آن  - 2

ب:   سري: حماقت)، (گيوه: پاي انعطاف: نرمش)، (تهنيت: شادباش گفتن)، (سبك«( افزار)، (استسقا: نام مرضي كه بيمار آب بسيار خواهد)، (متعصـ
)، (لطايف:  آميـز)،   بار: فلاكـت  چيزهاي نيكو و نغز)، (ميثاق: عهد و پيمان)، (آغوز: تورم)، (فرخنده: خجسته)، (نكبتغيرتمند)، (بالبداهه: ارتجالاً

  »(لفاف: پارچه و كاغذي كه بر چيزي بپيچند)

  ) چهار4  ) دو3  ) سه2  ) يك1

  كدام بيت داراي غلط املايي است؟ - 3

  ش از خواره نيست ) هر كه در اين گلشنش بوي مي عشق تافت / مست شود تا ابد گر دل1

  ) همگي پرده و پوشش ز پي باشش توست / جرس و طبل رحيل از جهت رحلت توست 2

  ) چون شب آيد برود خورشيد از محضر ما / ماهتاب آيد و درخسبد در بستر ما 3

  اند هاي ظالمان را ركن و مشعر كرده ) در مناسك از گدايي حاجيان حج فروش / خيمه4

  يي است؟املا فاقد غلطكدام بيت  - 4

  گفتاري نيست بهعشا جز خاري نيست / به ز گفتار تو بي گلستان تو در دست به ) بي1

  ) نه بدين غايتت بزرگ او كرد؟ / اين چنين زيرك و سترگ او كرد2

  ) طاعات و مراعات تو را فرز شناسم / جان و دل و دين وقف مراعات تو دارم 3

  / به دست مرحمت يارم در اميدواران زد) سحر چون خسرو خاور الم بر كوهساران زد 4

  ترتيب متعلق به كدام هنرمندان است؟ به» هم صدا با حلق اسماعيل ـ روزها ـ اسرارالتوحيد«آثار  - 5

  بن منور  پور ـ محمدعلي اسلامي ندوشن ـ محمد ) قيصرامين2  پور ـ محمدرضا شفيعي كدكني ـ ابوسعيد ابوالخير  ) قيصرامين1

  ) سيدحسن حسيني ـ محمدعلي اسلامي ندوشن ـ محمدبن منور4  محمدرضا شفيعي كدكني ـ ابوسعيد ابوالخير) سيدحسن حسيني ـ 3

  كار رفته است؟ به» تشبيه«و » تناقض«در كدام ابيات  - 6

  شكست / باز به يك جرعه مي عاقل و فرزانه شد  الف) صوفي مجلس كه دي جام و قدح مي

  روران بر در سوداي تو خاك قدمند ب) دلبرا پيش وجودت همه خوبان عدمند / س

  ج) با كمال اتحاد از وصل مهجوريم ما / همچو ساغر مي به لب داريم و مخموريم ما 

  نوشت / طاير فكرش به دام اشتياق افتاده بود  د) حافظ آن ساعت كه اين نظم پريشان مي

  خواب  هـ) اي برده آب من زان لعل آبدار / وي بسته خواب من زان چشم نيم

  ) هـ ـ ج 4  ) ب ـ هـ3  ) ج ـ د 2  ) الف ـ د 1

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» آميزي ـ تكرار جناس تام ـ تشبيه ـ حس«هاي  آرايه - 7

  الف) چون كنم از سينه بيرون اين دل افسرده را؟ / بشنوم تا چند بوي اين چراغ مرده را؟

  عل يار، بوي شرابگيرد / كه بشنوم ز لب ل ب) گل اميد من آن روز رنگ مي

  كنند از من تهي پهلو چو تيغ آبدار / گرچه از طبع روان، آب روانم خلق را ج) مي

  د) هزار سختي اگر بر من آيد آسان است / كه دوستي و ارادت هزار چندان است

  ) د ـ ج ـ ب ـ الف4  ) د ـ ب ـ الف ـ ج 3  ) ج ـ ب ـ الف ـ د 2  ) ج ـ الف ـ ب ـ د 1

  هاي ادبي است؟ دام آرايهبيت زير داراي ك - 8

  »جا گرهي بر باد است / دم جان بخش در اين معركه با شمشير است نفس عيسوي اين«

  ) تشبيه ـ تلميح ـ ايهام ـ كنايه2  نظير ـ مجاز ـ اغراق  ) كنايه ـ مراعات1

  ) اغراق ـ تناقض ـ مجاز ـ تشبيه 4  نظير ) تلميح ـ تناقض ـ كنايه ـ مراعات3

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» لق، نسبي و فاعليمط«صفات بياني  - 9

  الف) بخت نيك آرزو رسان دل است / كه قلم نقش بند هر صور است

  ب) شهبازم ارچه بسته زبانم به گاه صيد / گرد از هزار بلبل گويا برآورم

  اشتج) صد هزاران گوي زرين داشت چرخ از اختران / ز آن همه يك گوي در خورد گريبانت ند

 ) الف ـ ج ـ ب 4  ) ب ـ الف ـ ج 3  ) ج ـ ب ـ الف2  ) الف ـ ب ـ ج1

 
 
  



 هاي انتخاب شده، نقش كدام كلمه متفاوت است؟ از بين واژه -10

  پوشي چرا؟  چرا؟ چو خم نجوشي چرا؟ / برون شد از پرده راز، تو پرده خموشي) دلا 1

  شد آواز پا بلند  / بيرون روم ز خود، چو دلم) از بس رميده است ز هم صحبتان 2

  دلگشايي نيست چون گلخن مرا باغتر / هيچ  ام تاريك ) از هواي تر شود آيينه3

  بر تنم / تا سبك گردم سبوي باده بر دوشم گذار سركند  گراني مي ) از خمار مي 4

  تعداد تركيب وصفي عبارت زير كدام است؟ - 11

ه با آن تشابه داشته باشند و اين يك قانون عام در سراسـر آثـار ادبـي منظـوم     هاي قافيه در شعر، جذب كلمات و اصواتي است ك يكي از نقش«
  »تري برخوردار است. استادان شعر فارسي است ولي اين خصوصيت در شعر حافظ از نظام پيچيده

  ) نه4  ) هشت3  ) شش2  ) هفت1

  كدام بيت فاقد نقش تبعي است؟ -12

  تواند  پروانة تشين همهايم كه خورشيد طلعتان / با روي آ ) ما خود چه ذره1

  ) تا به فكر خود فتادم روزگار از دست رفت / تا شدم از كار واقف وقت كار از دست رفت2

  شادي با غم / غم و شادي جهان را چو مقابل كرديم پلةّ) آسمان بود و زمين 3

  ) او را خود التفات نبودي به صيد من / من خويشتن اسير كمند نظر شدم 4

  بيت زير درست است؟ ارةدربكدام گزينه  -13

  »/ ز بس گوهر برون آوردم و ارزان خريد از من صائبز انصاف فلك دلسرد غواصي شدم «

  مشخص شده نقش نهادي دارد. واژة) 2    ) يك نقش تبعي وجود دارد. 1

   اسنادي در بيت وجود دارد. فعل) 4    شود. تركيب وصفي ديده مي دو) 3

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -14

  ل بگشا و صفير از شجر طوبي زن / حيف باشد چو تو مرغي كه اسير قفسي) با1

  ام / بايد كه بر بام فلك زين خاكدان پرّيدنم  ام در دام خاك افتاده ) من طاير آزاده2

  ) حكم نتوان بر فلك راندن به تقويم كهن / ناز بر صاحبدلان در انتهاي خط مكن3

  يم / باز همان جا رويم جمله كه آن شهر ماستا ايم يار ملك بوده ) ما به فلك بوده4

  با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟» زخم مردن غم عاشق است بزن زخم اين مرهم عاشق است / كه بي«بيت  - 15

  آمال را رشتة) رنج باريك تو صائب از دل پرآرزوست / دوركن اين عنكبوت 1

  ي تلخ دارد چون گلاب ها گل گريه خندةرنج در ماتم سراي خاك نيست /  ) راحت بي2

  شكسته به سنگ آشناتر است شيشة) از دل مدار جور خود اي سنگدل دريغ / كاين 3

  درد از زخم هر دم بر تنم / تا كه خواهد ساخت از خونم نگارين دست را ) خون گريبان مي4

  بيت زير با كدام بيت تقابل معنايي دارد؟ -16

  » ها را شكسته بودند آنها همه  ها / بت از چنبر نفس رسته بودند آن«

  اند ) خوش آن گروه كه چون موج دامن خود را / به دست آب روان قضا گذاشته1

  ) بست طوق بندگي راه نفس بر قمريان / دست تا كي در بغل امساك باشد سرو را2

  افتد / كه در دولت نگه دارد عنان نفس سركش را ) ز ابراهيم ادهم شهسواري پيش مي3

  ه را از سر هواي سركشي / نفس چون از دل برآرد ريشه، حب جاه را؟) برنيايد شعل4

  تناسب معنايي دارد. .....................جز  ابيات به همةبا » قراري / آن كبوتر چاهي زخمي كه او در سينه دارد كشد با بي در هواي عاشقان پر مي«بيت  -17

  پاي فشردن ) از دست نوازش تپش دل نشود كم / ساكن نشود زلزله از1

  ) از زخم سنگ نيست در بسته را گريز / روي گشاده را سپر حادثات كن2

  قراري دل اندوهگين خويش / خجلت كشم هميشه ز پهلونشين خويش ) از بي3

  تپد / آرام من به ساغر سرشار بسته است  ) دل در برم چو برگ خزان ديده مي4

تـر از آن احتيـاج    اي قناعت كرده بود، نه از بخل، بلكه از آن جهت كه به بيش زندگي درويشانهتمكني كه داشت به  همةام با  خاله«مفهوم عبارت  - 18
  تناسب دارد.  .....................جز بيت  ابيات به همةبا » نداشت.

  ) به پيغامي قناعت كرد از آن ماه / به بادي دل نهاد از خاك آن راه1

  را به آز و فزوني مسوز  ) چنين بود تا بود اين تيره روز / تو دل2

  تواني قناعت قناعت  ) چه سرمايه سازم كه سودم دهد گفت / اگر مي3

 جا باغ در باغ است و خوان در خوان و با در با (آش)  ) گرت نزهت همي بايد به صحراي قناعت شو / كه آن4

 
  



  مفهوم كدام بيت با ساير ابيات تفاوت دارد؟ -19

  هستي رقم نخواهد ماند  صحيفةو بد است / چو بر  ) چه جاي شكر و شكايت ز نقش نيك1

  قدر ندارد كه بر او رشك برند / يا وجود و عدمش را غم بيهوده خورند ) دنيي آن2

  ) چرا خورم غم دنيا به اين دو روزه اقامت؟ / چو بازگشت به اين منزل خراب ندارم3

  خندي الد تو همچون برق مين ) شكايت گفتن سعدي مگر باد است نزديكت / كه او چون رعد مي4

  متن زير با كدام بيت قرابت مفهومي بيشتري دارد؟ - 20

  »پذيرفت عنوان مشيت الهي مي شائبه ايمان وصل بود كه خوب و بد را به هر عصب و فكر به منبع بي«

  ) غم ايمان خويش خور كه تو را / روز محشر امان به ايمان است 1

  راهزن) چيز را نباشد انديشه از حرامي ( / بي) ترك عمل بگفتم و ايمن شدم ز عزلت 2

  توان / بر سرنوشت خويش ز چين جبين زدن  ) غمگين مباش چون خط بطلان نمي3

 دست آر و ز دشمن بگسل / مرد يزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان ) دامن دوست به4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


